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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 صحبت به ،در بحث كيفيت اخذ جنس از ماده و فصل هم از صورت

در اينجا رسيد كه گرچه خود جنس في حد نفسه يك حقيقت مبهم است ولكن 

نه به معناي تشخص است همان ابهام خودش فعليت دارد و معناي فعليت داشتن 

نيازي به چيز ديگر ندارد و وقتي كه در قوام خودش شيء ،چون در تشخص

 اين معنا ،تشخص پيدا بكند قابل براي تثنيه است و قابل براي ارجاع ضمير است

همه اينها متشخصات كنيدميمشاهده  الان همين اشيايي كه،معناي تشخص است

.هستندهويت خارجي خودشان به حقيقت خارجي و 

يك مسئله ديگر ما شود و اما غير از اين ميخص به تشاين مسئله مربوط 

افرادي كه اشكال به كلام -قتي است كه ي كه آن عبارت از يك حقداريم

بعضي از مبهمات در عين ابهام -صدرالمتألهين كردند از اين نكته غفلت كردند 

 ابهام آنهاست جهت يعني فعليت آنها همان ! اينها داراي فعليت هستند،خودشان

 مورد نظر قرار بگيرد كه هويتي اعتباري بخواهدينكه ابهام به عنوان يك امر نه ا

تبارش اين طور است فردا اعتبارش  امروز اعباشد كهمي معتبر  صرف اعتبار،ندارد

گويند اين مي امروز ، اين رياست و مرئوسيتها همه اعتباري است،ور ديگر استط

.ته است فردا يكي ديگر به جايش نشس،آقا رئيس است

هم است  مب،مسائل اعتباري است يك روز هست و روز ديگر نيست اينها

 ما امياز اسمي ابهام به اين معنا كه اس، ابهام داردو حقيقتي است كه آن حقيقت

ارق با ساير ه عنوان يك واقعيت متمايل و مفتوانيم روي آن بگذاريم بمين

. اين مقصود است،و هويتهاي خارجيواقعيتها

 كه،دانيم كه يك واقعيتي و يك حقيقتي وجود داردمير عين حال  د
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 به اين كه روي ، تسميه آن براي ما نيست، وجود آن حقيقت براي ما هستادراك

.بگذاريمميآن چه اس

فرمايند اين همان حقيقت جنسيه است كه مي اين مسئله را مرحوم آخوند 

در تحت آن حقيقت داخل هستند نوعيه ه ال مصاديق مختلف، آن حقيقتبه واسطة

 فعليت خارجيه ،كه آن حقيقت يك حقيقت مبهمة داراي فعليت خارجي است

.دارد

 براي اين منظور مثالهايي هست كه قبلا ذكر شد و ديگر تكرارش 

كنيم آن چه را كه در اين جا بايد به آن توجه كرد همان اشكالي است كه مين

د كه وقتي قرار بر اين است كه شما جنس را آمدند به مرحوم صدرالمتألهين كردن

توانيد جنس مي از صورت هم  خوب شما، اين چه اولويتي دارد،از ماده اخذ كنيد

 نه تنها ، زيرا همين صورت هم براي خودش جنس و فصل دارد!خذ كنيدرا ا

 خود صورت هم ، استه يك حقيقت مشترك،خود ماده داراي جنسيت است

ت او را تشكيل يكه آن حقيقت مشترك همان جنسست داراي حقيقت مشتركي ا

صليت او را به وجود ، همان فدهد و آن اختصاص داشتنش به مصداق خاصمي

منىء خارجي به ماهي عبارت است از همان تشخص شي، صورت.آوردمي

 خود عرض در شيء ،بينيممي و اتفاقا اين مسئله را حتي در عرض هم ،الماهيات

، ولي خود آن عرض هم جنس و فصل است،ه موضوع استكه قائم بميمفهو

اي است كه بر مصاديق مختلفي بار يعني خود آن عرض يك ماهيت مشتركه

 در ، در طول،شود منتهي در هر مصداقي آن تميز خاص به خودش را داردمي

 در كيف در ساير مسائل همه اينها داراي جنس و فصل هستند ، در عمق،عرض

از نظر  عقلي تحليل به كليت و هايي كه اين جنس و فصل البته جنس و فصل

طباق بر هر فردي كه قابل اناست از شمولش عبارت آن  جنسيت،شودميجزئيت 
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.تواند باشدمي

 شما اين رنگ سياهي را و اين كيفيت سواد را فقط اختصاص به اين 

رود مي رنگ سواد روي عبا هم ،دانيدميدستگاهي كه الان جلوي من است ن

، روي همه چيز تواندمي روي قبا هم ،تواند صادق باشدميسيدها هم مامة عروي

گر چه اين سوادي ،توانند داراي لون سواد باشندمي احجار تمام الوان اشجار،

آيد با فصل مي يك معناي عام است ولي همين سواد ليكنخودش عرض است 

 در اين ؛شودميصي در يك مصداق خاحصرمميز و قابل اشارة خودش من

. اشياء كه داراي لون سواد هستند، در ساير در آن عبا، در اين عبا،دستگاه

 پس بنابراين اين طور نيست كه فقط شما جنسيت را از ماده اخذ كنيد 

صورت هم معناي از است كه ما نحو اشكالي كه به مرحوم آخوند شده به اين 

فرماييد كه جنس از مي كه شما اشتكنيم حالا اين چه خاصيتي دميجنيست اخذ 

 پاسخي بامرحوم آخوند!؟شودمي هم از صورت اخذ فصلشود و ميماده اخذ 

 كه بله مطلب :فرمايندمي ايشان ،شودميد مسئله روشن ندهميكه به اين اشكال 

 جنسيتيش عبارت ،همين طور است صورت خودش جنسيتي دارد و فصليتي

 مثل ، مثل سواد،داندمي او را قابل انطباق بر كثيرين كه عقلمياست از همان مفهو

اعراض و فصليتش عبارت است از همان مصداق  مثل ساير، مثل كميات،كم

 الان سوادي كه در اين دستگاه است آن ،خاص خودش كه آن قابل انطباق نيست

ديگر نيست يا آن سوادي كه مال اين عبا است قابل سواد قابل انطباق بر اشياء 

 آن عباي آخري اين سواد مربوط به اين است آن ، نيستديگرانطباق بر عباي 

سواد هم مربوط به او است و همين طور در ساير اعراض ولكن آن حقيقت 

 يك واقعيت خارجي قرار دارد وان حقيقت مبهمه و قابل اشتراكجنسيت به عن

ظر ما و  آن در اينجا مورد ن،كه آن واقعيت خارجي يك واقعيت مبهمه است
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.كيفيت انتزاع است

 در صورت خارجي ما حقيقت مبهمه نداريم يك واقعيت داريم كه 

 اين سواد است كه ،كنيم اين واقعيت لون استميخودمان هم داريم مشاهده 

 صورتيت عبارت ، اوستفصليت همان او صورتيت ،شودميمربوط به عرض 

 اشاره به آن ، مايشاء به،كندميآن چه كه شيئيت پيدا و است از همان شيئت شيء

 به يك شيء خاص تعلق ، آن خواستگيردمي به او تعلق ، خواستشودمي

آيد شاء مي شاء  ازگويندميشيء ، به شيء، اينكهگيرد نه به يك مفهوم عاممي

 آيا ممكن است به يك شيء كه مبهم است اراده ، يعني تعلق اراده به او،يشاء

؟تعلق بگيرد

كه مولا به غلامش بگويد بلند شو برو يك برنج مبهم بخر  فرض كنيد 

 برنج ، همه برنجها؟برنج مبهم چيست،گويد برنج مبهم بايد باشد مي... بياور 

گويد امروز مي. نهبرنج مبهم ولي  و دم سياه و اينها شنيده بوديم گيلانيرشتي و 

در خواهم ميمشيتم تعلق گرفته به يك ماهيت مبهمه كه آن ماهيت مبهمه را 

ديشب كم خوابي داشته خيلي بيدار گويد مولا ظاهرا مي،بريزم و بخورمديگ 

.كه خيلي تقويت شده به سرش زدهاينده منگ شده يا بو

، نداردعيب،خواهي بخرمي هر برنجي كه بله برو برنج مبهمه ما نداريم 

،كنيد كه گندم آن برنج در مقابل فرض ،ولي يك چيزي به نام برنج مبهمه نداريم

به خواهي بگيري بگير ابهام مي اينها هر نوعي كه ، در مقابل عدس،جودر مقابل 

كند ميگيرد و مخاطب اطلاع پيدا مي كي اين مورد نظر قرار ،گيردميتعلق ناين 

 وقتي كه ؟كندميكند و آرامش پيدا ميكند و اطمينان پيدا ميو معرفت پيدا 

 اراده به آن تعلق  وو مقصود مولا مشخص بشود وقتي كه مراد ،دوشمشخص ب

.كنيمميفهميم و پيگيري ميمسئله را گرفته است آن موقع 
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وقتي كه آن اراده و آن مراد به مقام فعليت نرسيده است در مقام  ولي تا

 ذهن است كه مقام ابهام فقط جايگاهش،ماندميابهام همين طور در ذهن 

 آن ماده كه به ،اه خاصي را در اين جا تصور بكندتواند براي ابهام يك جايگمي

اين عنوان مورد توجه است يعني با عنوان ابهام خودش كه هميشه براي وجود 

 طبعا آن ماده آن شيي نيست كه ،خارجي خودش محتاج به يك صورت است

 يك حقيقتي كه ،توان گفت يك ماهيتي كهمي به او ،بتواند به آن شيء گفته بشود

 در بستر ابهام قرار گرفته است و تا وقتي كه صورت به آن تعلق آن حقيقت

از اين ماده استنباط ما است كه مي اين آن مفهو،نگرفته است آن شي نخواهد شد

.كنيممي

آن جنسيت را توانيم مي بر اساس استنباط اين مفهوم از ماده است كه 

راي يك همچنين جنسيتي  كه اين ماده داگوييمتوانيم از آن استخراج كنيم و بمي

آن  آن قابل اشتراكش ، يعني يك قضية قابل اشتراكي در اين جا وجود دارد،است

.شودميجنبة ماده 

گردد يعني مي او بر اين ماده به خود آن استعداد و تهيأ پس بنابراين فعليت

تشكل و تشخص خود آن فعليت يعني آن كه به او قوام ميدهد و ماده را در ذهن 

كه قابليت براي اتخاذ صور متعدده از انواع ميعبارت است از همان ابهاو هد دمي

.كندميرا پيدا 

شود ميمنتفي  آقايان به صدرالمتألهين در اينجالذا بدين وسيله اشكال

كرديم با آن چه مي آيا آن چه را كه ما عرض :خوب بينيم كه ايشان چه فرمودند

.؟هرا كه اينجا هست منطبق هست يا ن

. من الماده و الفصل من الصوره-لخارجيهفي المركبات ا-الجنس مأخوذٌ 

،شود و فصل هم از صورتميب جنس در مركبات خارجيه از ماده اخذ خ
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 در حقايق زيرا استنجا خلاف ذهنيتدليل بر خارجي بودن در ايعرض شد كه 

ن خوب آن  كند ولكميبسيطه ذهينه هم عقل براي آنها ماده و صورت اعتبار 

» الجسم«: فيقالو ربما يتشككت و نه اعتبار خارجي  فقط اعتبار ذهني اس،اعتبار

 بله ممكن است كه اينجا -ءيجيكما س-يشتمل علي ماده و صورهبحسب التفصيل

تا به فهميد پس چرا ما مياشكال كنند و بگويند كه شما جنس را فقط از ماده 

خوانديم و اين طور براي ما روشن ي مي  جسم جور ديگرحال در منطق دربارة

. مشتمل بر ماده و صورت است،شده كه جسم به حسب تفكيك

هر دوي اينها چه ماده و تباعه و كلاهما جوهر عند اصحاب المعلم الاول و ا

تباعهچه صورت دو جوهر از جواهر عاليه هستند عند اصحاب المعلم الاول و ا

.تباعهپيش معلم اول و ا

 آن چه را كه شما از ؛نوعيه جوهر ممتد في الجهاتاله تهوم من ماهيالمفو

 در سه ،فهميد ماهيت نوعيت جوهري است كه ممتد في الجهاتميماهيت نوعيه

 همان جسم ، در سه جهت،جهت اين امتداد دارد كه همان ماهيت جسم

.استميتعلي

 شما ديگر ، من الصورهه من اخذ اخذ مفهوم الجوهر عن الماده أوليليسف

هم مي توانيدصورت از  زيرا ،جوهر را از ماده اخذ بكنيددر اينجا توانيد نمي

 جوهر ، خود جوهر هم جنس است،جوهريت را اخذ كنيد و وقتي كه اخذ شد

 آن جوهر در اينجا جنس عالي براي همة اين ،عموم داردكه جنبةدر تمام اشياء

.اهر است جو، خارجيحقايق براي همه ،اشياء است

اخذ كرديد و  جوهريت از ماده به واسطةپس بنابراين شما جنسيت را 

ي جنس است ا پس بنابراين آن هم دار،جوهر داردهم بيند كه صورت ميبعد 
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است  نسبت اين جوهر به هر دوي اينها علي السواءلان نسبته اليهما علي السواء

. كنيدتزاعانتوانيد مي هم از ماده و هم از صورت جوهر را

، هر كدام از اينها يك نوع از جوهر هستند. منهما نوع من الجوهر كلاًلأنَّ

هم ماده يك نوع از جوهر است و هم صورت يك نوع از جوهر است پس 

 اين غلط است چون شما ،كنيمميگوييد جنس را از ماده اخذ ميبنابراين شما كه 

 و كما يؤخذ من الماده يؤخذ توانيد اخذ كنيد و للجنس جوهرمياز صورت هم 

.من الصوره

 كه چرا ما جنس را از ماده اخذ كرديم و اين :ق ذلكيفنقول في تحق

نَّإ: نقول في تحقيق ذلك فدهدميجوهريت ماده است كه جنسيت را به دست ما 

من جنس عقل البسيطه نوعيه تتركب في لكل واحده من الهيولي و الصوره ماهيه 

 و صورت يك ماهيت براي هر كدام از هيوليه فصل يحصلمشترك بينهما و 

شود از جنس مشترك بين اينهاميمركب ،در عقلاي است كه اي و نوعيهبسيطه

 و صورت داراي جنس  يعني هر كدام از هيولي،كندميحصيلو فصلي كه او را ت

ركب اينها در عقل ماز ، هر كدام  داراي ماده و صورت هستند،و فصل هستند

و شود ماهيت نوعيه ميمركب -اين فاعل همان تتركب است-شود از ماهيه يم

 يعني از نظر وجود باعث قوام ،دهدميقوام به او از نظر وجود و يقومه وجودا 

.شودمي همان ماهيت و صورت ،همان وجود خارجي

 يعني جوهر هم به ، مفهوم جوهر همين است.جوهرال و ذلك هو مفهوم 

.شود هم به فصلميماده گفته 

 آن دو فصلي كه براي خري للأُالفصلان هم الاستعداد لاحدهما و لامتدادو

 هم صورت داراي ، هم ماده گفتيم داراي فصل است،هستندهر كدام از اين دو تا



6738مجلس / اسفار

 باز خود ماده كه داراي فصل است چون قرار بر اين است كه از ،فصل است

، از نقطة نظر تشخص قابل اشاره نيستنظر تميز با بقيه فرق بكند گرچهنقطة

كند با مياي كه در جمادات است از نقطة نظر تميز فرق يعني همين قدر ماده

 يا با ماده اي كه در امواج و نور و صوت و ،اي كه در غير جمادات استماده

.امثال ذلك است

ده كند و براي هر كدام از اين ماميهر كدام با مادة ديگري تفاوت  مادة

 فصليت براي ماده عبارت است از استعداد از ،خوب يك جنس و فصلي است

،در استعداد براي تغيير ندا، خود صورت،هيولا بودن و از آماده بودن براي تنوع

.اين ماده است كه استعداد براي گرفتن صور مختلف دارد

 اينكهكند مي اين زردي تغيير پيدا ن،استكاغذ زرداين  الان كه رنگ 

 اگر در آفتاب بماند تبديل بشود به ،زردي تبديل بشود به قرمزي يا به كبودي

كند و ميپيدا  ماده است كه در اينجا تغيير،كبودي يا به سفيدي يا به غير ديگر

رود و رنگ ديگر به مي بله اين زردي كنار ،گيردميصورت ديگري را به خود 

 اين عبارت است از يك ،كندميا ن ولي اين زردي تغيير پيد،نشيندميجاي اين 

،صورتي كه اين صورت عارض بر اين ماده شده و به اين ماده آمده لون داده

ده بر اين كتاب  اسم ما- لونيت اين ماده كه همين كتاب است ،لونيت اين صورت

 آن چه را كه به ،به واسطه اين پيدا شده-در اينجا غلط است، همين قرطاس

به ، را داردي آن حقيقت سيال قابليت براي صور مختلف،لعنوان يك حقيقت سيا

.گويندميفصليت آن قابليت

،كه رنگ پيدا بكنداست، قابليت دارد براي اينالان اين كاف اينكه  يعني 

 نه تنها رنگ كه عرض ،قابليت دارد براي اينكه حتي صورت نوعيه پيدا بكند

.است
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،ت نوعيه قرطاسيت است صور، الان فرض كنيد كه صورت نوعيه اين

 چون اگر آتش بزنيد تبديل ،تراب بشودبه تواند قابليت پيدا كند و تبديل ميالان 

 ببينيد تبديل به تراب شدنش به خاطر همان ، رماد يعني تراب،شودميبه رماد 

، فصليتش  آن ماده بودنش،زمينه و بستري است كه در آن ماده بودنش وجود دارد

يؤ خيال نكنيد كه ين ته ا،و استعداد براي تغيير و تبدليؤ تهعبارت است از همان

 اين قدر اين مهم است كه اگر نبود صورت ،بينيمميحالا يك چيزي است كه ما ن

رماديت حتي  اگر او نبود اين تبديل به ترابيت و ،قرطاسيت بر اين بار  نميشد

.شدمين

،خيلي مهم استصور مختلف گرفتن  پس آن استعداد و آمادگي براي 

چه را كه ما ، آنبينيمميين سرسري هم نيست بگوييد كه خوب ما كه ننهمچ

چه را كه ما ، آنبينيم رماد استميچه را كه ما ، آنبينيم فقط قرطاس استمي

 استعداد و قابليت را نداشت برايآن ماده  همان شجر اگر ، نه،بينيم شجر استمي

تبديل به رماد ،را تبديل به تجرد كننداينند بيايرضه نداشتند هزار تا صورت ع 

را در مي مطالب فلسفي و حكالان بخواهيد شما تا تبديل به قرطاس كنند ،كنند

.اين اوراق مشاهده كنيد

تمام اينها به خاطر آن قابليتي است كه الان در اين جنبه ماده قرار دارد كه 

ماده عبارت از  اصل ،شودميه براي مادفصليت اين ،در بياوردتوانسته خودش را

 يك ، براي ماده دو تا فعليت لازم داريمشودمي فعليتيؤ، آن تهتهيؤ است

 هماني است كه قابليت محض است براي اتخاذ ، فعليت ذاتي ماده است،فعليت

 فعليت ثانيه عبارت است از همان صورت نوعي كه ،صور متعدده اين يك فعليت

 به آني كه الان ما اشاره ،دهد تشكيل ميراه تلا بماده ت بصورءشيالشيئيتالان 

، اين الان  روي اين آمدهكهي خاصدم و دستگاهيك كنيم اين عبارت است از مي
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 خود او هم في حد نفسه يك فعليت دارد كه عبارت از همان ، استيك فعليت

. البته اين را قبلا هم خدمت دوستان عرض كردم،فعليت ذاتي است

 و خريلامتداد للاو ا استعداد براي ماده هم الاستعداد لاحدهماالفصلانو 

.يت و اينها باشد جسمكه همان جنبةامتداد براي ديگري 

 همان طوري كه هيولي واقعاً دادع بالاست الهيولي هي الهيولينَّأفكما 

د و همان شومياستعدادي كه دارد و تبديل به صورت ن است به واسطةهيولي

ن طور صورت هم همان  هما، است و ذاتي اوستر ذات او منطوياستعداد د

 اگر آن ،متداد داردكه صورت ا آنبه خاطر. ه ممتدلأجل كونهاصورت است 

 بايد صورت بيايد بر ماده تا آن ،باشد امتداد در ماده معني نداردنصورت 

 تا صورت نيايد آن ماده اصلا،عد بخواهد بشودبسه جسميت داراي امتداد به 

آيد اين مي صورت است كه ،توانيد ببينيدمياصلا ن خوب شما،بدون امتداد است

بيند كه اين داراي جسم مي،كند و شما وقتي نگاه كنيدميماده را به جسم تبديل 

.كم شدهسه عارض بر اين شده و داراي ميهمان جسم تعلي، ميتعلي

 ولي اينكه لهالمتحصلاشياء من اشيئاً مستعده ليس يجعلها  كون الهيوليلكنَّ

، اگر داراي استعداد استولي عد ندارد  هنوز ب،دارد براي ابعاد  استعداد هيولي

نه اينكه خود ، كندميعد پيدا  بر اين عارض بشود تازه الان بصورت جسميت

،كندمين را شيء، اوهيولاداشتن  صرف استعداد ، استعداد براي ابعاد داردهيولي

 اين هيولا را تبديل به جسم ، آن صورت، يك صورتي بيايد،فصلي بيايدبايد يك 

.بگوييد كه اين داراي ابعاد ثلاثه استتوانيد مي شما آنوقتبكند و 

 استعداد  هيولي براي اين؛تحصله و قوتهامالستعداد الاشياء  ااهما لنَّ بل إ

ورت  فعليت به واسطه ص،فعليت نيست خود ، قوتشواشياء متحصله است 
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.است

، الذي جوهرالا كونهال إ منها عندك من التحصبق لم ي،فاذا نظرت اليها

 وقتي شما به ،صورهالخلاف  ب-  الضعفهي غا-لتحصال من ضعيفاًلا نحواًلايوجب إ

 اگر همين ني يعبينيد كه تحصلي براي اين هيولا نيستمي،كنيدنگاه هيولا 

 هيولايي كه الان در اين كتاب استمينو هيولايي كه الان در اين ماده است ه

 خوب به اين ؟كنيدتوانيد تصور مي در ذهنتان چه چيزي ،تصور بكنيدبخواهيد

 يك ، بايد فكرمان را ببنديم،ببنديم نهچشم خود را راحتي نيست به اين كه صرفا 

 بعد ،كتاب در نظر ما هستاين خورده به ذهنمان فشار بياوريم اول صورت 

 سرش خيلي بلاها آمده تا به اين صورت ،اب كه از خانه خاله نيامدهخوب اين كت

 قبلا فرض كنيد كه چوب بوده در :گوييدمي؟چه بودهاين  قبلا ،آمدهدر كتابيت 

ا را برداشتند بردند كارخانه همه چوبهاي آنججنگلهاي اندونزي يا مثلا برزيل 

 موادي به او ، ورق ورق كردند بعد اينها را،را خمير كردند و بعد مايه كردندآنها 

د رويش آمده و رفته تبديل شده به خميرش ته نشين شده از زير آن موا آن ،زدند

 اينها را ،كنيدمي چيزهاي كاغذي تبديل به اينها شده و شما داريد نگاه يكماده و 

كتاب كنيد اين ميكنيد و در هم مينيد و بعد تبديل به قطعه قطعه يبميداريد 

،گرديدميرويد به عقب برمي آن سير را ،طي كردهكه اين  را آن سيري،شودمي

 فرض كنيد كه ؟بالاخره ريشه اين كاغذها و قرطاسها ريشه و اصلش از كجا بوده

 خوب آيا چوب همين جوري الان از آسمان آمد ، چوب بوده،رسيدميبه درخت 

 اين ، نه،بالااز تازينآر مثل چاه ، يا از زمين در آمد،در اين جنگل كاشته شد

،چوب هم قبلا خاك بوده و آب بوده و امثال ذلك تا كم كم تبديل به اين شده

و در اين  آن چه را كه در اين مدت ،رويد جلومي،رويد جلوميهمين طور 

شود آن عبارت است از يك مادة سيالي كه آن ميبراي شما حاصل وار شمااط
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 آن مادة سيال ،كنيدميمشاهده در ذهنتان ف صور مختلمادة سيال را در همة

 آن مادة سيال است كه ، آن مادة سيال است كه رنگ ندارد،است كه وزن دارد

 به  اين قابليت نه،ت است بلكه فعلي،قابليت دارد و قابليت او فقط قابليت نيست

،دتوانميتواند ذاتي است يعني الان مي،تواندمي،تواندميمعناي اين است كه 

 ظروف و قيود واين توانستن را خدا داده به اين ماده كه خود را به هر شكل 

 اسم آن را ،استبراي او  آن آمادگي كه الان فعليت ،مختلف بتواند در بياورد

.شودمي براي او فصليتش آمادگي آن ،دنگذارميهيولا 

 ممكن ،زنممي مثال است ،استاز همان آمادگي پس فصليت او عبارت 

كه ماده اين،نداشته باشدبراي تبديل شدن ست ماده اي باشد و اين آمادگي را ا

 امكان وقوعي و خارجي عبير بهتواند تبديل بشود البته از اين تميهست و 

، آن امكان امكان وقوعي است- اين مثال تا حدودي درست نيست-شودمي

مكان وقوعي براي فعلي ا الان آهن در شرايط ،امكان وقوعي يعني فعليت ندارد

براي حيوان  يعني اين آهن در شرايط فعلي گرچه مادة،يوان را نداردتبديل به ح

 بايد ،شود تبديل به آهن بشودمي ولي الان در شرايط فعلي ن،شدن را دارد

شرايطي در آن بگذرد و زمانهاي طولاني بر او بگذرد و تغيير و تحولاتي پيدا 

 براي او آماده  است،يؤو استعداد و تهامكان وقوعي  تا آن جنبة آمادگي كه ،بشود

.بشود

 ماده بودن و هيولا  بحث راجع به اصلِ، ولي بحث ما راجع به او نيست

، حالا به واسطه فرض كنيد كه طول زمانكه،بودن است كه در اين حديد است

 در دست وب مگر همين چ،در شرايط خاص قرار گرفتن تبديل به آهن بشود
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ولي اين ـ ،براي تبديل به حيه شدنكه گوييم هيولا مي استعداد ذاتي كه به آن

صد سال طول ـ شود مياستعداد ذاتي است كه در طول زمانها برايش پيدا 

لي در شرايط و،تبديل به حيه بشوددر شرايط مختلف كشد تا اينكه چوب مي

ود و  يعني صورتي بر يك تبدل صوري پس از صورت،اين باحاضر يعني 

 صورت ، واحده با تبدل صورتاً، اين منظور است،صورت ديگري به جاي او بيايد

اصلاً ممتنع است كه و  را ندارد  صورت ديگر بيايد اين استعداد و برودواحده

همت و چون ، اراده وليو همت نه با ،ه به شرايط عادي با توج،يك صورت

لاخره ا بعد صوره ب با شرايط طبيعي تبدل صورتاً،كندمي جدا  بحث را ولياراده

 بر ، همان حيوانيت استكه عبارت ازاي برسد كه آن فصل اخير او به يك نقطه

 اين قابليت و، موسي اين قابليت را ندارددستدر  عصاي ،اين مترتب بشود

 فعليت ذاتي را نسبت ، بله فعليتي دارد كه در طول صد سال برسد،فعليت ندارد

تبدل صورتي به صورت ديگر تبديل  ما به واسطةبه او دارد اما فعليتي كه في آنٍ

 وقتي اين استعداد را نداشت به حسب شرايط ، اين استعداد را ندارد،بشودبه حيه 

شود كه آن فصل اخير ميچه كه باعث ، آنشودميه نعادي اين عصا تبديل به حي

 همت در نفس وليآنو و حمل بشود، عبارت از اراده وليشود براي اين بار ب

 بعد صوره الان كه صورت خشبيت ورد كه صورتاًآمياين امكان را به وجود 

بشود به جاي آن صورت حيوانيت بر اين اين صورت خشبيت منتفي ،است

!مترتب بشود

20 تا 17آيه » 20«سوره طه -1
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در مورد يشان  مثل مرحوم علامه طباطبايي كه اقائل نيستيم لذا ما در اينجا 

 زمان را ،داردمي زمان را فقط بر آن سلسلةفرمايند كه همت نفس وليمياعجاز 

 يك همچنين دليلي بر اين مسئله نيست ، نه،شرايط را داردآن  خود وليدارد ميبر

تبديل به يك ثانيه  اين صد سال را،داردميآيد و زمان را فقط برميكه اعجاز 

شود و بعد ميل موار همه ح بايد بر اين حمل بشود آن اطري كهواكند، آن اطمي

.ه بودنشود به صورت حيميتبديل 

فرماييد كه اين مي شما ؟فرماييدمي از كجا يك همچنين مطلبي را شما 

نظر سلسلة طوليه آيا اين  آيا از نقطة،داردميآيد و صرفا زمان را برمينفس ولي 

 آن هم تبديل ؟صا تبديل به چه صورت نوعيه شدرا شما مشاهده كرديد كه اين ع

 ... همين طوري در طول صد سال اين صورتهاي نوعيه،به چه صورت نوعيه

يك چيزي را گيرند حالا مي خواهند با دوربين فيلم مي وقتي كه ديديد

 وقتي كه يواش شد تك ،دنكنميآهستهآن فيلم را نمايش آيند مي،كنندكشف 

 يا مثلا فرض كنيد كه يك ،شودمي يكي نشان داده ي يك،شتهتك لحظاتي كه گذ

گويد نه الان دستت از اينجا مي فيلم برداشته شده ،شخصي يك جنايتي كرده

حركت كرد و به آنجا رفت و اين نگاه را كردي و اين صحبت را كردي اين 

كنند و يكي يكي قضاياميآيند روشن مي هان اين را يواش يواش ،حرف را زدي

.گيرندميآيند از هر كدامش يك عكس جدايي را مي

برداشته شد آيا اعجاز به واسطة  آيا بر اين عصاي موسي كه طول زمان 

ادة جناب  ما اگر ار، متعددي برداشته شدعكسهاي يعني آمد ؟مسئله اين گونه بود

وكسها شويم با عمي در اين جا مواجه  كنيم، و تفكيكبشكافيمموسي را بياييم 

حقايق همه  خودش آمده اين در عالمصورتهاي بي نهايتي كه حضرت موسي 

 فقط از ديدگان ما يك ثانيه ، منتهي از ديدگان ما مخفي است،خارجيه ايجاد كرده
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.ه كرد اين صورت خشبيت را تبديل به حي، يا اينكه نه،گذشت

، نه، ما هيچ دليلي نداريم بر اينكه حضرت موسي آمده اين همه كار كرده

 اشكالي هم !گذاردمي صورت ديگر دارد يكميولي صورت را برهمان ارادة 

.وري بودهاين ط،شنيديماز بزرگان آنطوري هم كهآيد ميپيش ن

در آن قماش و سرير اسد راآيد و صورت مي وقتي امام رضا عليه السلام 

اينجا كه  در ؟فرماييدميكند خوب در اين جا چه ميتبديل به يك حيواني 

و از آن، آن قماش و سرير به جاي خودش محفوظ است،اي وجود نداردماده

 حضرت برداشته بخاطر چشم ما هماگر آن صورت را كم نشده، سر سوزني 

،تبديل به ماده نميشودكه  صورت ،برداشته و الا نيازي به صورت برداشتن ندارد

 و حضرت آن چند ؟ كم شد چند سير از اين پرده؟چند گرم از اين پرده كم شد

اگر آن يعني ،صد كيلو وزنش استحيواني كرد كه سيسير را تبديل به يك 

 سيصد كيلو وزنش است و الا آن ،چهارصد كيلوبگذارند، حيوان را الان در ترازو 

را بخورد و بعد هم همه چيز برود پي فرد تواند آن مي ناسد پنجاه كيلويي كه

اش بكند ايد وزنش باشد كه بتواند يك لقمه ب چهارصد كيلو حداقل،كارش

.ترتيبش را بدهد اين طوري

شود ميگويند با دم شير بازي نكن اين است ها با امام عليه السلام نمي

!استامام واقعي ر دست تمام عالم د! با دم شير اينجاست،بازي كرد

پس بين صور نوعيه ترتب عِلي نيست؟ : تلميذ

ي نسبت به ترتب شائ در حد خاص مشيت يعِلترتب ببينيد : استاد

 فرض كنيد كه همين ،بله ممكن است كه يك شيء به واسطةاست، صورت 

، ممكن است صد سال طول بكشد،عصاي موسي اگر در شرايط عادي باشد

ممكن است همين شرايط عادي در تحت يك بستر ديگر ممكن است پنجاه سال 
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تغيير و  به واسطة،ك نظام ديگر تحت ي همين ممكن است در،طول بكشد

 يعني شرايط شود،تبدلات جوهري و شيميايي و فيزيكي تبديل به ده سال ب

 ممكن است كه آن سلسلة علل را به ،مختلف زيست و شرايط مختلفة حيات

 بدهد كه از نظر زمان طولاني بشود يا كمتر بشود و آن  علت و رتيبنحوي ت

ين است كه علت فقط اين نيست كه از اين  ولي صحبت در ا،سلسله علل دارد

وري نيست كه صورت برگردد از يك ه آن صورت برگردد، اين طصورت ب

 اگر اين ،صورت تبديل به صورتي شدن اين مترتب بر عليت براي صورت قبلي

اي كه الان در هحي“#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù}} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ yy yymmmm44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@〈〈〈〈 كندمي كه دارد حركت،ه تسعي  اين حي

 ولي اين صورت ، مترتب بر يك صورت قبلي بوده اين از نظر فلسفيليعِاز نظر 

، صورت حيوانيت است، آيا صورت قبلي صورت نباتيت است؟قبلي چيست

 و زاد و ولد را طي كند اين تناسل آن سلسله يعني بايد،صورت نمديت است

ن  قاعده عليت يك همچني، يا اينكه نه ممكن است به صورت ديگري باشد،است

.كندميچيزي را اثبات ن

.بالاخره عليت نفي شد: تلميذ

####“ عليت اين است كه اين صورت ،عليت نفي نشد: استاد ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù}} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ yy yymmmm

44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@〈〈〈〈ولي آن ؟ اين عليت آيا نفي شده يا نه، معلولش صورت قبل است 

. كجاي آن ممكن است باشد در هر شرايط؟صورت چيست

! . ؟:تليمذ

؟كي تناسبش را تعيين كرده است: استاد

! .؟: تلميذ

دهدميتناسخآيد به اين مي است كه وليده اسنخيتش همان ار: استاد
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!؟: تلميذ

گوييم مي منتهي ما ،گذارد سر جايشميدارد قشنگ هم مينه بر ن: استاد

 است كه هر چيزي اينام عليت ، آن نظكه نظام عالم كه نظامش نظام عليت است

 اين عليتمنظور از  عالم گتره نيست ،كندميدر اين عالم بدون علت تحقق پيدا ن

 خاص باشد يك همچنين ءكه آن عليت بايد يك حتما يك شياست، اما اين

.چيزي نيست 

يد باشدسنخيت بين علت و معلول كه با: تلميذ

 ...سنخيت: استاد

علت و معلول بين سنخيت : تلميذ

نباشد چرا هست: استاد

ه از زمين تا آسمان فاصله دارد حيخشب وپس چرا : تلميذ

سنخيتش ،در صورت بودن همين،ين در ماده بودننه سنخيتش هم: استاد

ابعاد  هر دو امتداد در ، سنخيتش اين است كه هر دو جرم دارد،در وزن داشتن

.دارد

!!!؟: تلميذ

؟ ميدهيسنخيت تجرد را چطوري  وشما خودت جسميت: استاد

ندارد: تلميذ

ندارد پس اين عليت وجود ندارد: استاد

. نظام عليت وجود نداردخواهيم بگوييم كه ميما ن: تلميذ

 آن اراده در منشما بين ماده و مجرد سنخيت را به من نشان بدهيد : استاد

مي دهم نشان ه شمابعوالم را 

 نشأت گرفته  حركت جوهريه از همين جا:تلميذ



67318مجلس / اسفار

 ...جان: استاد

تبدل صور از صورتي به صورت ديگر است : تلميذ

بله خوب اين هم از اين صورت به صورت ديگر است : استاد

خوب حالا چطور در اينجا: تلميذ

 صورت شما چطور آن اراده پروردگار را در تبدل يك صورت به: استاد

 شما اين ،كنيدميمشاهده  اما در معجزه چطور شد آنجا يك دفعه،ديبينميديگر ن

بر اين قرطاس حاكم است چطور تبديل به صورت الان ي كهاقترانيتصورت 

شود؟ميسواديت 

. در اينجا يك قانون ديگر وضع مي كنيم:تلميذ

كه الان تبديل ن، اياجازه بدهيد يواش يواش اين ور و آن ور نرويد: استاد

 غير از ؟شود از يك صورت به صورت ديگر چه عواملي تأثير گذار هستندمي

،كنيدميگذارند و شما تأثيرش را در اينجا مشاهده عوامل ربوبي در اينجا تأثير

داند به يك صورت ديگر اين چه تواند صورت را برگرميهمان علت ربوبي 

؛ منتهي ما دو جور داريم؟ داردبعدي

 آقا براي اينكه شما شفا پيدا بكنيد بايد :گويندميك وقتي فرض كنيد كه ي

آيد در بدن شما يك فعل و انفعلاتي شيميايي مياين قرص بخوري، قرص را اين 

 اثرش هم اين است كه ،شودمي آن مرض شما تبديل به صحت ،كندميايجاد 

.شودميكند و حالت عوض ميخوب رنگ تغيير پيدا 

 اگر ،قا به جاي قرص خوردن بيا حمد بخوانآ: گويندميهم  يك علت 

 دادي، نه آمپول، نه كپسول دادي، تا حمد براي مريض بخواني نه قرص دادي60

 نه سي تي اسكن هيچ كاري هم نكردي ، نه عكسبرداري،نه شميميايي كردي

شيند نميشود ميخواني طرف بلند مينشانده اينجا بسم االله الرحمن الرحيم حمد 
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است در آنجا و  فقط عليت قرص و كپسول است ؟آيا در اينجا نفي عليت شده

؟شودميثابتكه فقط عليت و سنخيت 

 چطور اين معلول هم از او قاعده الواحد لايصدر منه الا الواحد......: تلميذ

.؟شودمي هم از اين صادر ،شودميصادر 

همان است يعني اين  واحد ،ببينيد آن واحد همان واحد است: استاد

بخشد آن هم مي آن كپسول هم وقتي كه اثر ،اند يك اثر داردوخميحمدي كه 

.گذاردمييك تأثير 

! ؟:تلميذ

اين كه يكي شد كه : استاد

تواند صادر بشودميمعلول از دو تا علت : تلميذ

؟  كجاي معلول يكي است، اين چه حرفي است،اين چه ربطي دارد: استاد

كرد مي اشكال مي آمد مرحوم استاد ما مرحوم حائري است كه عيناين درست 

خير اصلا هيچ ه  ن،گويد غلط استمي كي ،كه تعارض علل مختلف بر معلول

 عللوارد اين ت،زندميزند يكي هم آن ميگلوله يكي اين  دو تا، نداردياشكال

 صحتي ،دن پيدا بكتوارد محال است ديگر كه معلول واحد از علل مختلفه !است

اين ، نه معلولش اين حمد است،كه آن ايجاد كرده معلولش آن قرص است

 نه معلولش قرص است اين چه ،خوانم معلولش صحتميحمدي كه من الان 

.ربطي به هم دارد

.صحت استيك كنم حمد علت براي ميب همين را عرض خ: تلميذ

؟وردب اين لايصدر عنه الواحد كجايش اين به هم خخ: استاد

به خاطر اينكه اين واحد هم صادر از حمد شد و هم صادر از : تلميذ

قرص شد



67320مجلس / اسفار

 الان اين صحتي كه پيدا شده يا از ،يكي است نه دو تا عزيز من: استاد

م شد يا از نظر آن از هزار تا هم باشد  است تماحمداز  يا ،كپسول است تمام شد

.ستكند اين يك صحت امي صدق لا يصدر عن الواحدباز 

! .؟: تلميذ

لا يصدر عن  دو جور مختلف است آن هم ،ب اين هم هر دو خ:استاد

 نه اين است كه هر ،آن يك اثر دارد اين هم يك اثر داردالواحد صدق مي كند، 

ن دو تأثير خارجي در اينجا با هم يكي ، كه آدوي اينها دو تأثير خارجي دارند

ضرت موسي در اينجا اراده نكرده  اين در اينجا يك اثر گذاشته خوب ح،شدند

كنم ميايستيم من عليت خودم را در آن جا اعمال نميگويد من آنجا ميحالا آن 

 كردن طي اراده ولي بدون ؟ آن علت چيست،علت ديگر در اينجا جايگزين شده

لا يصدر عن شود خوب باز  اين صد سال يك مرتبه يك ثانيه مي،اين سلسله

 باز يك اراده ديگر ،دهدمياراده است يك عمل انجام الواحد هست، اين يك 

شود باز فرض كنيد مي دوباره مجلس فرعون درست ،كند فردا يك اراده ديگرمي

طور ، آن هم همنياي يك علت خاص به خودش را دارد هر اراده،يك اراده ديگر

برد ميده كند آن اراميآيد و اين سلسله را طي مياي كه در آن جا منتهي آن اراده

دارد و سلسله صورتهاي مي آن اراده اين زمان طولاني را بر،در زمان طولاني

 بلكه در آنجا علل ، دو علت هست، يك صورت ميدهد،داردميمختلفه را بر

 اين ،كندمي دو علت در اينجا بودند هر علتي دارد كار خودش را ،مختلفي هستند

رسد مين علت هم به نيتجه خودش  اي،رسدميعلت در آن بستر به اين نتيجه 

.اين ارتباطي به همديگر ندارد

اراده و مشيت را از همان جاي كند نزول سلسلةمياي كه  همين اراده

 بعد از  وخواهد برودمياز اين ريلي كه را  ريل و لوكوموتيو ،گرداندميخودش بر
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،رساندميه مقصد  دقيقه ب5گرداند مي اين ريل را بر،برسدبه آن مقصد دو ساعت 

 دقيقه 5 اين اگر بخواهد برود ، ازرسدميه ساعت2برود ريل آن از اگر بخواهد 

آن سرعت  نه اينكه ،كندمي ريل را عوض ،از آن اولموسي ارادة،رسدمي

،رودمي كيلومتر 50 يك وقت لوكوموتيوي كه با سرعت ،مسافت را زياد كند

.دهدمي كيلومتر به او 300ه آيد سرعت فرض كنيد كميحضرت موسي 

.در اينجا يك اراده است كه علت تامه هست: تلميذ

احسنت: استاد

بقيه معدات است: تلميذ

همه اش همين است : استاد

!؟: تلميذ

علت  يعني خود، داريميكي از علل، علت معده،حالا هر چي شد: استاد

، معنايش ت ترتب داشته باشد يعني بدون اينكه عل،تترتب داشته باشدبر او بايد 

 صورت ديگر گفتيم به جاي خودش ،باشدسبب  كه صورت ديگر اين نيست

يعني صورت  است عد، بلكه م هيچ صورتي علت براي صورت ديگر نيست،است

 نه اينكه اين ،نشيندميآيد جاي او مي صورت ديگر ،ديگر به جاي خودش است

يؤ آن ماده است كه با ته،ستباعث صورت ديگر بشود نه آن غلط اصورت 

. يك علل مادي را هم داردموسي حتي حضرت ،خودش قابليت دارد

 همين عملي كه ،بينيد كه اصلا علت مادي هم نداردمي شما در يك جا 

،اين ائمه وارد شدهراجع به هر دوي عليهماالسلام يا موسي بن جعفر امام رضا 

 در همان ، صحبت ما در اينجا بود،ندكميبراي احياء اسد اراده حضرت همين كه 

كند اين است كه خاكي را از مياي كه  در اينجا آن ارده،بحث قبل هم ثابت شد

 از ،دانم بيابانيمي از ن، از باغچه؟كجا از ،كندميدارد تبديل به اسد مييك جا بر
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د و آيمي امام عليه السلام وقتي كه ،قبلا مرده بود يا نهكه  از يك شيري ،جايي

 دو تا است ء با احيا، ايجادكند مي ايجاد، نه صرف احياء،كندمييك اسد را ايجاد 

. عيسي استآن احيا كار حضرت

 ناقه صالح هم همينطور:تلميذ

كند مي اين ايجادي كه  نفس ولي بله ناقه صالح هم همينطور است،: استاد

، به آن دقت بكنيمما اگر نمي خواهد، ماده ، هيچي؟گيردمياي بهره از چه ماده

مفقوده اي را كه همه در اين قضيه  بين ماده و صورت و حلقةآن قضيه اتصال

تواند ميگير كرده اند و نتوانستند ارتباط بين حادث و قديم را درست اثبات كنند 

يك امر مادي خارجي آيد ومي كه وقتي يك ولي،ما را به اين مسئله نزديك كند

 يعني آمده ؟ چه كرده اين ولي،كندمي يك شير صد كيلويي ايجاد ،كندميايجاد 

!؟يك توبره خاك را برداشته آورده گذاشته

øø“ درباره حضرت عيسي داريم øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBBzz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$####ÏÏ ÏÏππππ tt tt↔↔↔↔ øø øøŠŠŠŠ yy yyγγγγ xx xx....ÎÎ ÎÎ���� öö öö$$$$ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////ãã ãã‡‡‡‡ àà àà����ΖΖΖΖ tt ttFFFF ss ssùùùù

$$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùùãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttFFFF ss ssùùùù#### MM MM���� öö öö$$$$ ss ssÛÛÛÛ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////(( سي در اينجا ، خوب حضرت عيداريمياول خاك را بر1〉〉〉〉))

كرد و به او ميده ارا ا يكي اينكه حيواني كه افتاده بود اين حيوان ر،كردميدو كار 

. اين يك،شد اين زنده ميشدميروح دميده 

 نفس حيواني ، نفسي وجود ندارد، دوم اينكه نه اصلا حيواني وجود ندارد

كرد ميآمد و ايجاد مي خود حضرت عيسي ، وجود نداردي روح،وجود ندارد

دميد و ميخاك در آن ،داشتمي يعني نفس آن خاك را كه بر،مظهر اسم موجد

 در ،رفتميشد و ميكرد و كبوتر ميشد و پرواز مياين تبديل به يك حيوان 

، بودهكه  روحي را ، در اينجا فرض كنيداول مشكلتر استقضيه اينجا خوب از 

110آيه » 5«سوره المائده -1
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 را هر دو-مثل فرض كنيد احياء اموات-آورد با اين حيوانميآن روح را 

عالم برزخ و مثال  روح هست در،آيد بيرونمي فرض كنيد كه از قبر .چسباندمي

كند و مي آن انقطاع را تبديل به وصل ، منتهي تعلقش از اين بدن قطع شده،هست

.شود اين يكيميدوباره او زنده 

،د نداردوارد نفس وجروح وجود نداينكه  قسمت دوم كه مشكلتر است 

 تراب ،داردميآيد و آن خاك را برمي يعني خلق ابتدايي ،اين  خلق ابتدايي است

آورد و در مي حيواني در ،كندمي آميخته ،كندميطيندارد با آب تبديل به ميرا بر

 يعني آن نفس حيواني در ،شودميكند نفس در او ايجاد مي يعني اراده ،او ميدمد

كند به مثل بقيه حيوانات حركت ميايجاد شد شروع ، وقتي شودمياو ايجاد 

.است اين مشكل تر ،كردن

و كه نه نفس وجود دارد و نه روح و نه ماده و نه تراب و ماءميقسم سو

 هيچ  يعني!؟كندميدر اينجا چه ، تبديل به طين و امثال ذلك اينها وجود ندارد

ربط بين حادث مسئله  به آن ما رامسئله اين  خيلي ،د نداردوجا وجنماده اي در اي

 ولي و آن همتي كه  كه ارادة،كندميو قديم و سنخيت بين ماده و مجرد نزديك 

آن همت يك شيء خارجي ايجاد كند و به واسطةميدر نفس ولي انعقاد پيدا 

عليتي و چه تأثيري و چه تصرفي را در عالم خارج به وجود كند آن همت چه مي

شود كه مي كه آن ارادة ولي باعث ،كندمي آن قضيه خيلي مسئله را حل !؟وردآمي

 همان طوري كه در ،است كه اصل و اساس همة اشياء، منبسطدِ مجرّآن وجودِ

در را طي كند تا اينكه در آن تشكلّ ميليّ بايد عوالسلسلة نزولش در مراتب عِ

عالم خارج به يك اسد در اده و  مو از مثال بهبشود به يك اسد تبديل عالم مثال 

 در عالم مثال اگر شما ، چون آن چه كه در عالم مثال است وزن ندارد،خارجي

 شير در عالم مثال وزن كنيد يك گرم هم وزن ندارد ،يك باسكول و ترازو ببريد
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آيد مي آن عليت وقتي در خارج ، صورت محضه است،چون در آنجا وزن نيست

.شودميبه وزن تبديل 

عرضيه را اما نه سلسلة،اين سلسله را بايد طي بكند اين را قبول داريد

طباطبائي رضوان االله عليه  در سلسلة عرضيه مرحوم علامه ،طوليه را سلسلةبلكه

50كند و يك شجري كه بايد ميآيد سلسلة عرضيه را كوتاه ميفرمايد كه وليمي

 سال را به يك ثانيه تقليل 50 اين ،سال طول بكشد تا تبديل به حيه بشود

 در سلسلة طوليه ،عرضيه است نه در سلسله طوليه ما در سلسلة، اشكالدهدمي

شير را خلق آن السلام امام عليه يعني وقتي كه ،انجام بشودتمام اين عوالم بايد

 شده و آن شير و اسدي كه در ايجاد خوب بين اين شيري كه الان خلق و،كندمي

طوري  يعني همان ، هيچي؟كندميباغ وحش است چه فرقي و وانات  الحيىحديق

كشد و حركت مي دارد نعره ،الحيوانات هستىكه آن اسدي كه الان در حديق

 هيچ تفاوتي ،طلبد همان هم الان همين استميكند و فرض بكنيد كه حريف مي

ت يك  الحيوانات اسى آن اسدي كه در حديق،اين استدر كند فقط تفاوتش مين

اي تبديل به از گذشت دهها سال يك مادهاي را طي كرده كه بعدسلسله عرضيه

 اين سلسلة، جا قرار گرفتهآندر اسود  بقيه كنار همين اسدي كه رفته ،اين شده

. هم اين هر دو طي كردند،طوليه هم آن اما در سلسلة،عرضيه را طي نكرده

و صرف الحقيقه و بساط و بسيط  يعني آن نزول نور وجود از عالم انبساط 

نائي مده به مقام اراده و مشيت و علم عنائي حق و آن علم عالحقيقه خودش كه آ

 صورت ، اين صورت، عوالم متعددي را پيدا كرده، اين عوالمبهدر نزولش 

شود و بعد تبديل به ميملكوتي و لاهوتي دارد و بعد تبديل به صورت جبروتي 

شود مي ملكوت سفلا ،شودمي ملكوت عليا هملكوت  م،شودميصورت ملكوتي 

فلي با صورت  چون ملكوت س،به صورت برزخي ميشودتبديل بعد دوباره 
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،شودمي صورت برزخي  به بعضيها يكي شمردند باز تبديل،كندميبرزخي فرق 

 صورت ،شودمي تبديل به همين صورت خارجي تعيني آيدمياز صورت برزخي 

.شودميخارجي قابل اشاره

آيد همين ميعليه السلام  امام رضا ،آمدهتا اين جا اين اسدي كه از آن جا 

 آن اسد سالهاي سال طول كشيده تا اينكه اين ،دهدميعمل را در يك ثانيه انجام 

 اصلا معنا ندارد هر چه چون در زمان نيست،البته آن مراتبش مراتب راطي كرده، 

 با آن كاري كه امام رضا انجام داده يكي ،هست در صورت اوليه است تا مثالش

. در عوالم ربوبي كه اصلا زمان معنا ندارد، با آن مثالش يكسان است،است

، همان مثالش هر دو يكي است تا، پس مسئله تا مثالش مشكلي نيست

.اردة حق

 مگر،ش در نفس امام عليه السلام استت ملاكاتمام اين سلسله خلق اشياء

هاي ءاعجاز بايد ببنيم نه در شيهمان فقط در واسطه ها را  ما نيستند، واسطه اينها

 آن هم به ارادة امام رضا ، آن اسدي كه الان در حديقه الحيوان است،ديگر

اي را  منتهي آن از نظر عرضي يك سلسله، الحيوانات شدهىالسلام در حديقعليه

 وجود اين حقيقت ر منبسطِ كه از آن نو،بينيممي كاري را ن ما آن اصلِ،طي كرده

.مدهصورت مثاليه آتا خود كنيم كه مي او را تماشا ن،تنازل كرده

السلام عليه اين عملي را كه اما رضا ،من يك چيز ديگر به شما بگويم

 آيا اين عمل در ،پرده را تبديل به اسد خارجي كردروي انجام داد و اين اسد 

 اطلاع نداشت از ديروزالسلام  رضا عليهيعني خود امام! ؟عالم ازل وجود نداشت

كه السلام عليه امام رضا !؟خواهد يك همچنين كاري بكندميبر اينكه فردا 

يك همچنين كاري اينكه السلام كه اطلاع دارد بر  عليه آيا امام رضا،داند ديگرمي

، چگونه بر امري كه هنوز وجود خارجي پيدا نكرده اطلاع دارد،انجام خواهد شد
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السلام بر يك امر معدوم اطلاع داشته  عليهشود اماممي مگر ؟فكر اين را كرديد

 كه چيزي از عدمر عنه است،خبلا ي عدم كه ،گوييد معدوممي شما خودتان !باشد

تواند به او اطلاع ميهم نالسلام عليه امام ، چيزي كه وجود ندارد،شوداو كم نمي

به آن اطلاع پيدا كرده قطعا بايد السلام عليهامام كه  آن.ود نداردوجچون كند پيدا 

 وجود برزخي پيدا نكرده است ولي منتهي وجود خارجي هنوز ،وجود داشه باشد

به اين خواهد ميتازه فردا كه السلام عليه امام  آن ارادة،و وجود ملكوتي چرا

، ديگرء اشيا همةو مثل،نائي اين اراده بودهدر عالم ازل و در علم عتعلق بگيرد،

 كه هر چه را كه ؟مسائل را بدانيد كه چه خبر استدر اينجا ديگر خودتان همة

 زيرا براي ادراك ،ي است ما براي ما مختف اينها از نظر وجود ماديِّ،شودميانجام 

 ولي براي آن افرادي كه نيازي به گذشت ،مسائل ما نياز به گذشت زمان داريم

!لان هستااشياءزمان ندارند همة

 افرادي كه ،السلام قبل از اينكه اين عمل را انجام بدهد پس امام رضا عليه

دانستند كه ميبا آن حضرت بودند و چشم بصيرت داشتند از خيلي وقتهاي قبل 

!انجام شده استبلكه اي انجام خواهد شد و يك همچنين قضيه

 در ، بيايدشنبهروز يك، منتهي از نقطه نظر خارجي بايستي يك ماه بگذرد

.انجام بگيردحضور مأمون و آن شخص كذايي اين مسئله 

در هر كدام از اين عوالم ه ، كعليت خلقت اشياء در سلسلةاين قضيه ارادة

ديس همين مسئله در مورد ا، الحيوانات هستى حديقددر مورد اس،وجود دارد

پس ينجا وجود دارد  آن هم در ا،شودميو همت ولي ايجاد ارادةكه به واسطة

.هر دو علت است

كشد فرض كنيد كه ميرسد طول ميعرضيه كه  منتهي در آنجا به سلسلة

كه اين تبديل به تا اينريلي بايد بگذرد  يك ،بايستي كه يك مسائلي را طي بكند
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جا ، به اينخواهد از نظر ارادة ولي انجام بگيردمي ولي وقتي كه همين ،اسد بشود

ه ، همان صورت برزخي را كنياز به سلسلة عرضيه نداردديگر ه اين رسد نميكه 

.دهدمي مادي  العيني به آن جنبةىصورت مثالي است به طرف

 اتصال حلقة مفقوده بين ، نقطهل صورت برزخي به جنبة مادين تبداي

اين مسئله برسيد ديگر ربط بين حادث و اگر به است سنخيت ماده و مجرد

شود كه چطور بين ميحل ذلك همه كاملا مثل آب خوردن قديم و امثال 

 سنخيت ، چطور بين ماده و مجرد ارتباط است،حادث و قديم ارتباط است

 مجرد در زمان ،گنجدمي در ظرف ن كه مجرد!؟بين ماده و مجرد از كجا آمده

بينم معلولش هم در زمان مي در حالتي كه ،گنجدمي مجرد در مكان ن،گنجدمين

 اين ، هم مشمول ابعاد ثلاث و امثال ذلك است،گنجدميجد هم در مكان گنمي

 گير كرديمما، آن تبدل مجرد به ماده است كه در آن تبدل از كجاست،سنختيش

 و چون ماده را با مجرد دو جور !دانيم چون چشممان چشم مادي استميو ن

 و آن حكم خاص با كنيمميآييم براي هر كدام حكم خاصي ايجاد ميذا بينيم لمي

وزن دارد چي چي دست مي كشيم  آن ماده يك قسم است ،خواندميآن ديگري ن

،دانيم كه در اين صورت سنخيتمي ولي ديگر ن، مجرد كه وزن ندارد،دارد

 چون اين معلول است براي او و او علت ماده،سنخيت تامه است بين مجرد و 

 همان طوري كه براي ساير ،د كردهجا آمده اثر خودش را ايجاايندر علت است و 

.عوالم هم همين طور است

اگر چشم برزخي شما و ما باز بشود و ما به مسائل مثال پي ببريم آن 

اين اشكال در توانيم بين مثال و ملكوت سنخيت برقرار كنيم فقط ميجا باز ن

جا نيست همين اشكالي كه در سنخيت بين ماده و مجرد برقرار است آن 
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 شما آن را تبديل ،اي كه صورت است چطور يك شيءاستهم در بالا اشكال 

بينيم كه در مي ن، ما مگر خواب نديديم، مگر خواب نديديد!كنيدميبه معنا 

 در خواب داريم ،خوريممي در خواب داريم آب ،خوريمميخواب داريم شير 

.كنيمميشنا 

مي وقتي كه عل:دگوينمي!؟گويند چيستمي اين خواب آب و شنا و شير 

بيند معرفت با مي معرفتي بخواهد برسد در خواب به صورت شير ،بخواهد برسد

 آب كه نور است !؟ معرفت با صورت شيري چه ارتباط دارد!؟شير چه ربطي دارد

با آب كه مايع است و از اين اكسيژن و هيدروژن كه تركيب شده چه ارتباطي 

 نور آخر  دارد،گيرممياني كه من الان دستم  نور آخر چه ربطي با اين ليو!دارد؟

 در اينجا  حالا فرض كنيد كه الان يك همچنين صورتي!؟به اين چه مربوط است

 مگر علم هم به شكل ؟يدآمي مگر نور هم به يك همچنين شكلي در هست،

 چه ارتباطي بين اين دو !؟ اين چيست؟آيدميسفيد بودن و شير و اينها در 

، چرا بايد به شكل شير در بيايد!؟آيدمي به شكل گازوئيل در ن چرا نور!؟است

 رفتي بالاتر و صورت نوريه علميه را ،شودميآنجا باز اشكال در اين قضيه پيدا 

شود با بالاتر خودش كه اين صورت مي باز آنجا اشكال پيدا ،مشاهده كرديد

 آن عقل كلي در گردد به يك علم كلي و به يك عقل كلي كهميعلميه چطور باز 

!كنيدميمقام تقسيم آن علوم و معارفي است كه شما داريد مشاهده 

تا قبل از اينكه ارتباط با عالم بالاتر پيدا  خلاصه در هر عالم وارد بشويد

، آن عوالمچونمنتهي ، نكرديد اشكال برقرار است و فقط مربوط به دنيا نيست

، بالاتر استلا اشكال آنجا خيليكنيم و امي صرف نظر ماعوالم ربوبي است 

 يك وجود بسيط و ، بيشتر است آنجا قضيه پيچيده تر است و سنخيتخيلي

 همة اين ماهيات جا !اين انواع جا دارد چطور در آن وجود بسيط همة،بالصرافه
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 ندارد و قيد ندارد و گوييد بسيط است و حدمي در حالي كه شما ،دارد

. گفتيمبحثا خارج از حالا اين ر!مشخصات ندارد

! ...؟: تلميذ

وقتي كه در زمان ظهور حضرت بله آخر ما در روايات داريم كه : استاد

.، يعني فرق مي كند؟ نه فرق نمي كندكنندميكنند ازدواج ميظهور پيدا 

...؟ : تلميذ

ان  ذاتي ايش، آن ذاتي نبوده،بودهاي وانستند، خوب يك جنبهبله نت: استاد

شده از تعلق نفس مي لطافت روح در نفس به نحوي بوده كه مانع  آن غلبة،هدنبو

خوردند مي غذا ، وجود انسان نبوده، ولي نه اينكه وجود ايشان،به اين جنبة مسئله

 جنبة حيواني در ايشان ضعيف بوده فقط آن، راه ميرفتند،كردندميحركت 

؟: تلميذ

لابد يكي از كارهايي كه امام زمان كند داريم ازدواج ميبله : استاد

زن السلام عليهحضرت عيسيآيد براي مي،كند همين استميالسلام عليه

.گيردمي

! ؟:تلميذ

.نسبت به آن مار: استاد

!؟: تلميذ

 ايشان هم اگر بخواهند بگويند كه در ،فرمايندمي همين را  همايشان: استاد

 خارج باشد اگر بالاخره بخواهد در اشياء، شودمي خوب اشكال پيدا ،اشياء خارج

 درحالي كه همه چيز سر جايش است ،دنآنها هم بايد تغيير پيدا بكن

 ؟:لميذت

فقط در خود او حضرت ،... آن عصا بله اين هم از نظر اعجاز مثل: اداست
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 سرايت بخواهد خارجي  بدون اينكه نسبت به اشياء،يك تغيير و تحولاتي كرده

 يعني خود او را از خشب بودن و چوب بودن برگردانده تبديل به خاك ،كند

و بعد تبديل به فرض بكنيد كرده و در خود همان خاك يك تغييراتي ايجاد كرده 

 دوباره آن را تبديل ،خود همان سبزه يك جنبة نفساني دادهباز به كه سبزه كرده و 

 به وجود آورده تا صورت مار بودن ، بعد همين طور آن حيواني رابه حيوان كرده

 از محيط زندگي آنجا چيزي دست  مسئله بدون اينكه در اين، به خود بگيردرا

. حركت كرده باشد،ان خورده باشد تك،خورده باشد

!؟: تلميذ

اين است طباطبائي  يعني منظور علامه ،خوب بله بايد هم باشد ديگر: استاد

پس  نيست، اين قضيهبله درخرق عادت نيست ،كردنداي كه انبياء اين معجزهكه 

اي نبوده كه حضرت  ماده!؟فرماييدميچه السلام عليهدر مورد كار امام رضا 

.بكندبه شير اهد بردارد و تبديل بخو

......ايشان ناي فلسفي گردد به مبميبراين بحث : تلميذ

 اگر بخواهيم از ،شودمي بحث اگر بيايد خيلي اشكالات وارددر آن: استاد

 بودن بخواهيم ء البقاى الحدوث و روحانيىجسمانيآن قضيه وارد بشويم كه مسئلة

بايد وجود روح و امثال ذلك و نفس را قبل از ما پس ،نسبت به آن نگاه بكنيم

.اينها بودند در حالي كه همةاين خلقت انكار كنيم

!؟: تلميذ

.نيستگوييم نيازي به اين قضيه ميبله و ما : استاد

ايشان چرا به اين قائل است چون قائل به اين است كه حتي انسان : تلميذ

 يعني لازمه اش اين مسير را طي كند بايدهم كه مي خواهد به مقام ولايت برسد،

............اين مي شود كه عالم ماده
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اشكالش شود مي خيلي اشكال پيدا را بگوييم اينتوانيمميخوب ن: استاد

اين است كه اين 

 ايشان در  بگويم كه مبنايمخواهمي،شودمي نه اشكال كه وارد :تلميذ

.اين استاينجا 

گردد مي از انصرام مسئله عليت برترك صرف نه اين قضيه فقط به: استاد

ه مسئله عليت را در مقابلخواهندميايشان  به آن قضيه كاري نداريم ،فقط همين

چه  حالا هر، ديگر نيازي به اينها نيست،خواهند تأكيد كنندميكلينبا مستش

. بحث جسم باشد، يا بحث، بحث روح باشد، حالا بحث،خواهد باشدمي

و يا مثلا مس ،يد كه يك آهن را تبديل به يك درخت كنيد شما فرض كن

اي پيش  همچنين مسئلهباز در آنجا كردن ،تبديل به ذهب و اينهارا حديد و اينها 

شود خوب در ملكولها بايد يك تغيير مي در آن تغيير و تحولاتي كه پيدا ،آيدمي

آن ملكولش ،و تحولاتي پيدا بشود تا فرض كنيد كه يك چيزي كه مس است

 كم شود،مي زياد ،شود به آنمي تبديل  اينكه چطور،كند با مولكول طلاميفرق 

 از جاي ، همان وزن است در عين حال كه تغيير و تبدل مولكول است،شودمي

ست ، بحث روح ني بحث،اين همان است كه ملكول نيامده به آن بچسبانند، ديگر

ه صورت ديگري است بدون اينكه اصلا به طور كلي بحث از تبدل يك صورت ب

 ....سلسله

 بله همان مس ممكن است تبديل بشود ولي بايد يك سلسلة عرضيه را در 

خوب اين كشدميعرضيه چقدر طور سلسلةاين ظاهر بايد طي بكند و حالا 

كنيد نفس يك شخص متصرف مي ولي شما نگاه ،بسته به شرايط محيط است

صورت محاطيت در يك لحظه ،داردميه را برآيد در يك لحظه اين فاصلمي

چه در اينجا ،برداردرا بدون اينكه آن فاصله شود، ميتبديل  به صورت ذهبيت 
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 در حالي كه از جاي ديگر نيامده مولكول به اين اضافه كند !؟دهدميكاري انجام 

.بشود و دو تا اضافه بشودپنج تا ، مولكول اين سه تا بودهمثلا

!؟: تلميذ

.نخير لازم نيست: ستادا

!؟: تلميذ

عليت آمده آن را به آنجا رسانده با  سلسلة،ببيند در آنجا آن است: استاد

 يعني شيخ طوسي كه الان ،شود انكارش كردميحفظ سلسلة عليت است ديگر ن

.تي را طي كردهيشيخ طوسي شده با آن قيافه بايد يك سلسله عل

م كه كنيميخوب ما الان آرزو : تلميذ

 همه ما يك يمبودالسلام عليهمنين  اگر همه ما اميرالمؤ،خيلي خوب: استاد

؟شدمي دنيا چه يمشكل بود

!؟: تلميذ

غم وغصه چي را !رويم بابا زير سايه آنهاميهمه اينها حالا انشاءاالله : استاد

 اگر ، بالاخره يك اميرالمومنين كه داريم،منين نشديم نشديم حالا اميرالمؤ!داريد؟

داريم بزرگند و كريمند و خلاصه آنها  حالا !كرديممينداشتيم چه خاكي بر سر 

ند، همچنين تقاضايي نكردائمهخود ،كنندمي ما نگاه نهايعيب و نقصبه آن 

 امام سجاد ،بگويد خدايا مرا چرا شبيه بابام نكرديالسلام عليهامام حسن 

بگويدالسلام عليه

!؟: تلميذ

 آن ،آن را به ما هم بدهند ديگر آن آرزو را نداريمز يك ذره ابخ: استاد

 هميني كه داريم كسي كه اين كار را انجام ،دهندچه را كه دادند اين را به همه مي

نشيند اين همان اشتراك در ما ميسفرةر سر ب،آيد در كنار ما، كسي كه ميبدهد
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نصيب را براي همه قرار  اشتراك در همان نصيبي است كه خدا آن ،نعمت است

 در روز ، كسي كه بيايد و مطيع باشد و در زير ساية ولايت حركت بكند،داده

گويد خدايا چرا  اصلا نمي! هيچي ندارد!قيامت هيچ تقاضا و توقعي از خدا ندارد

ãã” بله !؟ ولايت ندادي به من چرا!؟علي نكرديمرا ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒÈÈ ÈÈ èè èè⌠⌠⌠⌠$$$$ tt ttóóóó −− −−GGGG9999 $$ براي آنهايي 1〉〉〉〉####$$

 براي كسي كه بيايد و خودش را در تحت لي و!نجا كوتاهي كردنداست كه در آ

به اين شود  هر چه كه به آنها داده مي،ولايت قرار بدهد و همان راه را طي بكند

!هم مي رسد

نيست كه دو اين  امام :فرمودندبراي همين ميرضوان االله عليه مرحوم آقا

مأموم مخالفت داشته باشد كه مام با  اگر مرتبة ا،داشته باشدبا مأموم مخالف مرتبة

اي كه هست مأموم را به همان  امام آن است كه در همان مرتبه،مام نيستاو ا

 بگيرد و در  همرابتواند دست او ، در هر جايي كه هست!مرتبه بتواند برساند

! آن وقت در آنجا انسان چه توقعي دارد؟!همان جا قرار بدهد
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